
دكتر شما هم؟ 

دبير شوراى هماهنگى مبارزه با موادمخدر استان  �
ــادان ديپلم  ــلات نيمى از معت ــران گفت: تحصي ته

به بالاست. 
ــوولان  ــت پيش برخى از مس ــا همين چندوق ت
دولتى هم ديپلم به بالا (البته مجهز به انواع دكتراى 

فوتوشاپى) داشتند. چه نتيجه اى مى گيريم؟ 
الف- نتيجه اى نمى گيريم. 

ب- تحصيلات مهم نيست. آشنا مهم است. 
ديالوگ:

دكتر؟ شما هم؟ واقعا توقع نداشتم. 
- چى چى رو من هم؟ 

ــوراى هماهنگى مبارزه  با توجه به اينكه دبير ش
با موادمخدر استان تهران گفته تحصيلات نيمى از 
ــت، شما هم كه دكترى آدم  معتادان ديپلم به بالاس

خب شك برش مى داره كه شما هم بله. 
راهكار مبارزه با اعتياد

با توجه به اينكه نصف معتادان ديپلم به بالا دارند، 
پيشنهاد مى كنيم سقف تحصيلات را تا ديپلم در نظر 
بگيريم. اگر مردم زير ديپلم داشته باشند نصف نصف 

معتادان كم مى شود. 

از هرنظربي ضرر 

تاملى براى جلوگيرى از «مرگ»

«مرگ» انگاره اى است بى و قفه  براى فلسفيدن  �
ــدام مضطربت  ــان. م ــره آدمي ــى روزم در زندگ
ــتر مى زند. گويى  ــازد و به روح وجانت نيش مى س
ــوى «مرگ»  ــيرى مبهم به س ــر لحظه در مس ه
ــس مرگ  ــرگ از جن ــالا اين م ــتابيم، ح مى ش
ــاى نابه هنگام و  ــد يا از آن مرگ ه در پيرى باش

دلخراش يا هرآنچه ديگر. 
ــدام» برآيندى از تلاش آدميان براى تنبيه  «اع
«انسان» است؛ انسان خطاكارى كه عقلانيت بشر 
ــا به امروز در  ــتباهات او ت براى پايان دادن به اش
برخى از كشورها، از جمله ايران به تنبيهى به نام 

«اعدام» رسيده است. 
ــه 30، 40زن جوان و  ــت ك ــى، دو ماه اس يك
ميانسال و پير، كاغذهاى «A4» به دست ميهمان 
ــتان اند، آمده اند تا از  ــمالى بهارس ورودى درب ش
ــردم راه حل ديگرى براى تنبيه نوع  نمايندگان م
ــر- البته آن هم از نوع قاچاقچى- درخواست  بش

كنند. 
ــاختمان مثلثى درگير انبوه  نمايندگان در س
ــايل اند، برخى شخصى  است و برخى جمعى.  مس
ــا گذار به خطوط زندگى روزمره كمتر فرصتى  ام
ــت نامطلوب  ــا پيرامون اين وضعي ــه آنها داد ت ب
ــه كنند. در اينجا توصيه همگان اين است  انديش

كه نص قانون صريح است و قابل اجرا. 
ــى حكم اعدام در  ــالا يكى از فرامين اجراي ح
ــتان بجنورد در عين ناباورى به خطا رفته  شهرس
ــان  ــيده و روح انس ــه به نتيجه نهايى نرس و تنبي
بجنوردى هنوز در كالبدش جولان مى دهد. حكم 

دوباره بر تكرار اعدام تاكيد دارد. 
اما آنچه براى من «شهروند روزنامه نگار» مهم 
ــده از اعدام،  ــت اينكه انسان بجنوردى رهاش اس
ــى زندگى اش را ادامه  حالا با چه دريافت متفاوت
ــكى كه در  ــت مانند داستايفس خواهد داد. درس
ــط  ــش در آخرين لحظه توس ــالگى اعدام 29س
ــكى  ــق افتاد. از داستايفس ــه آتش به تعوي جوخ
ــتانى جناب  ــخصيت هاى داس ــته اغلب ش گذش
ــرگ متمركز  ــر انگاره مبهم م ــتوى ب آقاى تولس
ــت، در جنگ و صلح قهرمان داستان، «پى ير»،  اس
ــتگير و به اعدام با  ــوى سربازان ناپلئون دس از س
ــود. او نفر ششم صف  جوخه آتش محكوم مى ش
ــت و مجازات اعدام آدم ها را مى بيند  اعدامى هاس
ــن لحظه اعدامش به تاخير  ولى ناگهان در آخري
مى افتاد. اين تجربه، زندگى اشراف زاده روسى را 
ــدن به تجربه  ــون مى كند و او با نزديك ش دگرگ
ــر مى گيرد. از  «مرگ»، «زندگى» متفاوتى را از س
ــخصيت پردازى قهرمان داستان ها كه بگذريم،  ش
ــگاهى مختلف نيز  نشان از  نتايج تحقيقات دانش
ــه تجربه مرگ قريب الوقوع را  آن دارد، افرادى ك
ــاس نيرومندى درباره  پشت سر گذاشته اند،  احس

كوتاهى عمر و ارزشمندى آن داشته اند. 
حالا تنها تصويرى كه در ذهنم مرور مى شود، 
تصوير زنان چادرسياه دم مجلس شوراى اسلامى 
ــفيد و ساده كه روى آن  ــت، با پلاكاردهاى س اس
نوشته اند: «اعدام تا كى؟» خبرنگار پارلمانى بودن  

شبيه ذوب شدن لحظه به لحظه  است. 
ــاختمان مثلثى كه از دور به چشم  شمايل س
ــوه زنان  ــور از ميان انب ــراب عب ــورد، اضط مى خ
ــر آدمى را  ــر مرگ، ه ــار خب ــاك و در انتظ غمن
ــد. بايد كمى تامل كرد، پيرامون  مضطرب مى كن
ــان هايى  ــى، پيرامون انس ــرگ، پيرامون زندگ م
ــتاده اند و دريافت هاى  ــرگ ايس ــه در انتظار م ك
ــد؛ زندگى اى كه  ــى از زندگى دارن عجيب وغريب
ــه از آن فاصله مى گيرند،  زندگى اى  لحظه به لحظ
ــد.  ــاب خورده اى ختم خواهد ش ــه به طناب ت ك

درنگى بايد...

زاويه ديد

كارتون خواب

برداشت آخر
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پيرمرد دل اش پرترانه بود، ولى سواد نداشت و در حسرت 
ــوخت. اهل بيابان مى گفتند كسى كه از دورها آمده  آن مى س
ــر در يك  ــان گفته عمرى پيش ت ــناخته، به ايش ــود او را ش ب
ــمان ابرى در بيابان رعدوبرقى مى زند با چنان  روز پاييزى آس
ــه آغوش هم پناه  ــى و صداى مهيبى كه ابرها از ترس ب غرش
ــوان جوانى خيس  ــاران مى ريزد و او در عنف ــد. يكريز ب مى برن
ــان را قوس وقزح  ــاران بند مى آيد و بياب ــود، همان روز ب مى ش
ــه درون رنگين كمان  ــدار پا ب ــده بى گ مى گيرد، پير خيس ش
مى گذارد و بى هوا قوس وقزحى مى گردد، از آن پس در هر فصل 
سال به يك رنگ در مى آيد.بهار روى اش سبز، چشم اش سبز، 
ــبز، دستش سبز، پاى اش سبز و تابستان روى اش  دهان اش س
ــرخ، حرف هايش سرخ، همه  ــرخ، موى اش سرخ، دهانش س س
جاى اش سرخ. مى گفتند پير سدكيس از سپيده تا ظهر هيزم 
ــت مى شويد و  ــد با چكه اى آب دس مى چيند، ظهر كه مى رس
سفره مى اندازد، سفره اى از كتان سفيد رازآلوده اى كه هم سربند 
و هم روانداز و هم بقچه است، نان اش را كه مى خورد خرده هاى 
نان را براى گنجشك ها مى تكاند و بعد همان سفره را جانمازى 
مى كند، عصر هيمه ها را با طنابى مى بندد روى كول مى گذارد 
ــك ها در لابه لاى هيزم هاى روى  و عازم آبادى مى شود.گنجش
ــيان مى كنند و همه راه را همراه او هستند. گاهى  كول اش آش
دسته جمعى از لابه لاى هيزم ها پر مى كشند، دور سر او چرخى 
مى زنند، خودشان را در آسمان مى پاشند و دوباره روى هيزم ها 
مى نشينند و جيك جيك مى كنند.همه اشتياق پير سدكيس 
رسيدن به جايى سر راه آبادى است؛ عمارتى آهكى با گنبدى 
فيروزه اى كه زير گنبد جاى درس استاد فتحه است.استاد فتحه 
ــاگردان جوان درس ها  ــكوى سنگى مى نشيند و به ش روى س
مى دهد، پير سدكيس به مدرس كه مى رسد با اشتياق مى ايستد 
ــك هاى  ــزم را روى زمين مى گذارد و به گنجش ــاى هي كپه ه
بازيگوش آهسته آهسته مى گويد: شما زودتر به خانه برويد من 
اينجا مى مانم و به درس استاد فتحه گوش مى كنم، بعد به بازار 
ــك ها پر مى زنند و  مى روم و از آنجا به خانه برمى گردم، گنجش
ــدكيس سرش را روى ديوار آهكى كنار پنجره  مى روند. پير س
ــتاد فتحه و شاگردان  مكتبخانه مى گذارد و آن وقت صداى اس
مثل شربتى از شيره همه انگورهاى جهان در جان اش مى ريزد، 
ــواد مثل شقايق كوهى لاراودورهاست، هنگامى  كه براى او س
ــتاد فتحه از رابطه عاشق و معشوق مى گويد  ــنود اس كه مى ش
ــكراب مى شود، كه عشق در حوزه فلسفه مضاف  در دل اش ش
ــت، استاد فتحه مى گويد: شاگردان، اگر صغراى من ادراكى  اس
ــهودى، اين كبراى من ممكن است براى  باشد اما كبراى ام ش
ــما صغرى باشد. شاگردان ما در  ــد ولى براى ش من كبرى باش
ــق ساحتى دارد كه  ــتيم اما عش پى بى اعتبار كردن عقل نيس
خودبه خود عقل را بى اعتبار مى كند. پير سدكيس ميان درس 
استاد فتحه آهى مى كشد و با خود مى گويد: سواد و لارا بهشت 
ــتند، كه سواد بى عشق جهنمى است، سواد  خصوصى من هس
ــت و باز با اشتياق سر بر ديوار  ــق جهانى هراسناك اس بى عش

آهكى مى گذاشت و مى شنيد استاد فتحه مى گويد: شاگردان، 
همه كاينات تعيين عددى دارند، خود انسان موجودى عددى 
است، هر روز كه مى گذرد عددى كم يا زياد مى گردد، شاگردان 
ــارت از 142 و 71  ــوم عليه هاى 284 كه عب نگاه كنيد به مقس
ــت و 220 عزيز  ــان 220 عزيز اس و 4 و 102 كه اجتماع ايش
ــت يعنى رابطه 220 و 284، اعدادى كه  ــت و دوس يعنى دوس
شادروان جنت مكان استاد فيثاغورس آنها را عداد صحابه ناميده 
است. استاد فتحه درس ها مى گفت و پير سدكيس از شنيدن 
ــرت در دل مى گفت كاش  درس ها حض مى كرد، و هم با حس
ــاگردان عوض كنم، چه  ــتم خودم را با يكى از اين ش مى توانس
ــنگى، چقدر دانش زيباست، مانند روشن كردن  درس هاى قش
كبريت صدا دارد، صداى درس ها از پشت ديوار آهكى جان اش 
ــتاد فتحه  ــق لارا قاطى مى كرد.اس ــاس دانايى و عش را با احس
مى گفت: شاگردان اكنون زنگ تفريح است. شاگردان از رسيدن 
زنگ تفريح شادى ها و شلوغى ها مى كنند، چنانكه برخى روى 
ــتاد فتحه آواز مى خواند و بقيه  ميزها رنگ مى گيرند، خود اس
دست مى زنند تا زنگ تفريح تمام مى شود، استاد فتحه مى گويد: 
شاگردان ساكت، زنگ تفريح تمام شده، شاگردان فهم زمان ها 
ــى است پس لطفا شما هم سر به هوا  خصوصيت انسان دانش
نباشيد؛ درس بخوانيد. من خود زير اين گنبد فيروزه اى دانايى 
را زير بغل تان مى گذارم با خود به آبادى هاتان ببريد و در ميان 
مردم تان نشر دهيد، اكنون هنگام پرسش شما و پاسخ من است. 
شاگردى كه از بقيه بلندتر است مى پرسد استاد درد چندتاست؟ 
استاد فتحه مى گويد:  اى شاگرد بلندتر از بقيه، بدان كه از يك 
منظر درد دوتاست، درد بى درمان و درد بى دربان. درد بى درمان 
ــت و درد بى دربان درد دانايى است و بدانيد كه رنج،  نادانى اس
ــت، مظهر  ــت و درد دانايى دردى مبارك اس پاداش دانايى اس
ــت، هراسى كه مقدمه شگفت زدگى است و زيبايى  هراس هاس
ــود، درس تمام مى شود.  ــگفت زدگى آغاز مى ش ــق از ش و عش
كلاغى بر گنبد فيروزه اى مى نشيند، قارقارى مى كند و دوباره 
عازم دورها مى شود.پير قوس وقزحى هيزم ها را برمى دارد روى 
ــد. در راه آبادى دل اش مى خواهد  ــول مى گذارد و راه مى افت ك
ــتاد فتحه را براى خودش تكرار كند اما درس ها  درس هاى اس
همه مثل مرغان دريايى آواره اى كه آشيان گم كرده اند از حافظه 
ــرت از خود مى پرسد  او پرزده رفته اند. پير قوس وقزحى با حس
ــيمى از من دور  ــان مثل پروانه ها به نس چرا كلمات و معانى ش
مى شوند؟ خويشتن را سرزنش مى كند، مى گويد: تو مثل گربه 
خانگى اى كه همه تجهيزات خانه را مى بيند، طاقچه را، پنجره، 
ــان را مى شناسد از  ــتك را اما فقط شكل ش كتاب، دفتر و دس
ــان بى اطلاع است، من هم بى سوادم و از جان جهان  جان ايش
بى خبرم.سواد از من گريزان است، مرا دوست ندارد، پيش من 
نمى ماند، من هيمه كشى بى سوادم، هيچ كس ابن هيچ كس ام 
.حمالت الحطب ام، حتى به خودش دشنام مى داد،  اى بى سواد 
نادان و بعد از فرط اندوه، اشك ها مى ريخت؛ گريه هايى بزرگ با 
اشك هايى جورواجور كه اشك چشم چپ اش قطره هايى گلابى 
شكل هزلولى و اشك چشم راست اش به شكل مكعب مستطيل 
ــت  ــك هايش مراقبت مى كرد، نمى گذاش ــال از اش درعين ح
اشك هايى كه به خاطر بى سوادى مى ريزد به هدر روند، دستارش 
را باز مى كرد و همه اشك هايش را در آن مى ريخت. و به راه اش 
ــى داد به اميد فردا پيدا كردن راهى ميان بر به دانايى و  ادامه م
سواد، با خودش مى گفت يك روز بى سوادى را از پا در مى آورم 
كه دانستن چكاد شيدايى است، سواد دانستن عيشى بى زوال 
ــت، عشرتى مستدام، كه نتيجه چيز خوب، بد نخواهد شد،  اس

كم كم شب مى رسيد و باد درگوش اش لالايى مى خواند. 

مى رسد انگور

پير سدكيس

 پوريا عالمى

«زبان و تفكر» در اطلاعات حكمت 
و معرفت منتشر شد

منشا سخن چيست؟  �
ــان ها به يك  آيا همه انس
ــند؟ انسان  زبان مى انديش
ــيله زبان  ــه وس ب چگونه 
ــرد؟  اينها  ــاط مى گي ارتب
ــيارى مباحث ديگر،  و بس
ــر  اخي ــماره  ش ــوع  موض
حكمت  ــات  اطلاع مجله 

ــت.پرونده ديگر  ــود اختصاص داده اس ــت را به خ و معرف
ــت، كه به موضوع «زبان و تفكر»  اطلاعات حكمت و معرف
اختصاص دارد، دربردارنده مقالاتى از واندا تورس گرورى، 
ــتاكول، گيلبرت هارمن، دكتر انشاءاالله رحمتى و  پيتر اس
ــمارى از مقالات اين  ــعود رضوى است. عنوان ش سيدمس
ماه اطلاعات حكمت و معرفت چنين است: در بخش دفتر 
ــياوش جمادى به  ماه «ظهور آگاهى و روح» گفت وگو با س
كوشش منيره پنج تنى، «زبان خصوصى» به قلم غلامرضا 
ــتين ها»  ــان و ارتباط در نخس ــت زب ــين پور، «ماهي حس
ــته محمدمهدى ميرلو، «هايدگر و زبان سنتى و زبان  نوش
تكنولوژى» نوشته واندا تورس گرگورى به ترجمه حسين 
ــاس خواندن» به  ــت ميلتونى و احس ــزدى، «باف كاظمى ي
ــادات اصغرى و  ــتاكول و ترجمه محياس نگارش پيتر اس
«فزونش ديويدسون به فلسفه زبان» به قلم گيلبرت هارمن 
و ترجمه مرتضى مباشرى. در بخش ادب و هنر «نقش زبان 
در ظرفيت تفسير پذيرى متن» گفت وگو با رامين آموخته 
به كوشش پويان پروين اردبيلى و «تعليم و تربيت از ديدگاه 
سعدى (بخش سوم و پايانى)» به قلم حميد يزدان پرست. 
ــته مارك  ــر «اخلاق كانت» نوش ــه و نظ ــش انديش در بخ
ــاءاالله رحمتى، «معرفت شناسى علمى،  لى بار و ترجمه انش
ــته رابرت  ــش دوم و پايانى)» نگاش ــى و دينى (بخ اخلاق
ــژگان احمدپورارده جانى و «حكم فقهى  آدى به ترجمه م
ــاطبى» به  اعمال طريقتى و تجربه هاى عرفانى از منظر ش
نگارش سعيد رحيميان. در بخش كتاب «چراغ نظم درى» 
ــعود رضوى، «الهيات سياسى» گفت وگو با  نوشته سيدمس
ــش منيره پنج تنى، «معرفى كتاب  ليلا چمن خواه به كوش

خارجى» به قلم كيان رضوى و بخش گزارش. 
ــى ها و  ــت و معرفت، در روزنامه فروش اطلاعات حكم
ــترس و قابل تهيه است.  ــى هاى معتبر در دس كتابفروش
موضوع شماره بعدى مجله، مرگ انديشى (2) خواهد بود. 

دكه

حميد ارباب شيرانى، مترجم «سفرنامه تاورنيه» درگذشت

ضياء موحد: بسيار اهل مطالعه بود
شرق: حميد ارباب شيرانى، مترجم «سفرنامه تاورنيه» به دليل 
مشكلات ريوى در اصفهان درگذشت. حميد ارباب شيرانى، 
ــيرانى، مترجم «تاريخ نقد جديد» اثر  ــعيد ارباب ش برادر س
ــت كه به گفته مرحوم سعيد ارباب شيرانى در   رنه ولك اس

ــازى و انتخاب و ترجمه اين كتاب  آماده س
ــت. حميد  ــيارى به او كرده اس كمك بس
ارباب شيرانى از علاقه مندان به ادبيات بود كه 
با اعضاى جنگ اصفهان، به ويژه ابوالحسن 
نجفى، رحيم اخوت و ضياء موحد دوستى و 
ارتباط نزديكى داشت. چنان كه در مقاله اى 
درباره ابوالحسن نجفى مى نويسد: «بايد اقرار 
ــن و جمع كوچك  كنم كه جهت گيرى م
دوستانمان در خواندن و شناختن آثار خوب 

خارجى بيشتر از طريق راهنمايى و توصيه هاى ابوالحسن 
بود.» ارباب شيرانى همچنين آثار مهمى از ادبيات جهان را 
ــياه»  ــرخ و س ويرايش كرده، كه از اين ميان مى توان به «س
ــتاندال (ترجمه عبداالله توكل، نشر نيلوفر) اشاره كرد و  اس
ــر نشده است. ضياء  البته اثرى از اميل زولا كه هنوز منتش
موحد، از دوستان نزديك حميد ارباب شيرانى او را انسانى 
منزوى اما خوش مصاحبت مى داند و مى گويد: «در دبيرستان 
همدوره اى ابوالحسن نجفى بود و با هم بسيار نزديك بودند. 
آقاى نجفى به ترجمه و تحصيل در زبان فرانسه پرداخت و 
ارباب شيرانى به پزشكى روى آورد. قديم ها در كار سياست 
ــعر  ــيد. در روزگار جوانى ش بود اما بعدها به كلى كنار كش
مى گفت؛ بيشتر شعرهاى سياسى. اما آخرين شعرهايش 
ــعار مولوى نزديك تر بود.»موحد معتقد است، حميد  به اش
ارباب شيرانى از مطلع  ترين افراد به تاريخ، جغرافيا و مسايل 

ــا رحيم ارباب و از  ــت. «از نزديكان حاج آق اصفهان بوده اس
نزديكان و بستگان ايشان بود. حاج آقا ارباب از عالمان بزرگ 
اصفهان بودند و ارباب شيرانى تا همين اواخر عمر، از نزديكان 
و طرفدارانش بود.» ضياء موحد همچنين از برخورد و علاقه 
بسيار ارباب شيرانى به جوانان و علاقه مندان 
ــى از  به ادبيات و هنر مى گويد: «وقتى كس
اهالى هنر و ادبيات به اصفهان مى آمد حتما 
ــورد بود و  ــى زد. خوش برخ ــرى م به او س
حرف هاى زيادى از فرهنگ و تاريخ اصفهان 
ــت. جدا از اين، ارباب شيرانى كتابخانه  داش
ــود كه چاپ  ــيار مهمى دارد. كتابى نب بس
ــود و او نخوانده باشد. بسيار اهل مطالعه  ش
ــيار مسلط بود و  ــه بس بود و به زبان فرانس
كتاب هايى كه ويرايش كرد همه از زبان اصلى فرانسه بود.»از 
ارباب شيرانى جدا از ويرايش  هايش در حوزه ادبيات، ترجمه 
«سفرنامه تاورنيه» اثر ژان باتيست تاورنيه، جهانگرد فرانسوى 
منتشر شده و برجا مانده است. سفرنامه اى حاصل سفرهايى 
كه در سال هاى 1632 تا 1668 ميلادى انجام شده است، 
ــيرانى در مقدمه كتاب مى نويسد: «سفر اول او در  ارباب ش
ــاه صفى، نوه شاه عباس بزرگ و سفرهاى  زمان سلطنت ش
ــاه سليمان بود. اين  ــاه عباس دوم و ش ديگرش در زمان ش
شش سفر را سه سفر بازگشت از هند تكميل كرد كه يكى 
از طريق دريا از بندر سورت به هرمز و دوتاى ديگر از طريق 
قندهار بود. به  اينگونه، او 9 بار به ايران  آمد. در مجموع، نظر 
تاورنيه درباره ايرانيان بسيار مثبت است و معتقد است كه 
ايرانيان از همه ملل آسيا باهوش ترين و از فرنگى ها در عقل 

و كفايت هيچ عقب نمى مانند.»

بازيگران، مجمع عمومى برگزار كردند
شرق: روند بازگشايى خانه سينما با برپايى مجمع عمومى انجمن هاى خانه سينما ادامه 
ــينماى ايران نيز گرد آمدند تا شوراى جديد مركزى انجمن خود را  دارد. بازيگران س
انتخاب كنند. على دهكردى، مريلا زارعى، آتيلا پسيانى، امين تارخ، رامبد جوان، افسانه 
ــزى و فاطمه گودرزى به عنوان  ــوراى مرك چهر آزاد و حبيب رضايى اعضاى اصلى ش
بازرس انتخاب شدند. همچنين فريبا كوثرى، داريوش اسدزاده، ترانه عليدوستى، شهره 

لرستانى و رضا فياضى، به عنوان اعضاى على البدل برگزيده شدند.  www. sharghdaily.ir

روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران 
 صاحب امتياز و مدير مسوول: مهدي رحمانيان 

نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6
تلفن: 92و88654390   نمابر: 88880719   تلفن آگهي ها: 88192877

امور مشتركين:   تلفن: 88814230-32 
توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130 

چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

دوشنبه  13 آبان 1392  29 ذي الحجه 1434  4 نوامبر 2013     سال يازدهم    شماره  1873   12صفحه+ 16صفحه ضميمه  تهران : اذان ظهر11:48 اذان مغرب 17:25 اذان صبح فردا 5:05  طلوع آفتاب 6:30

 آمنه شيرافكن

چندى پيش نمايشنامه اى به نام «تشييع» به دستم 
ــيار لذت بخش بود و سبك و  رسيد كه خواندنش بس
ــته، چنان ابزورد كه در «انتظار گودو» را به  سياق نوش
ياد مى آورد. اين نمايشنامه برنده جايزه جشن هنر در 
سال 50 بود. هر چه گشتم نام و نشانى از نويسنده اش 
ــد. بعدها فهميدم او يكى از  «على عبدالخالق» پيدا نش

ــه  ــان ده قصه نويس
40 است و طنزهاى 
زيادى براى مجلات 
فكاهى نوشته است. 
ــت  رواي ــييع»  «تش
ــت  اس مردى  ــه  س
براى  را  ــود  ــه خ ك
رفتن به يك مراسم 
اجبارى تشييع آماده 

مى كنند. آنها در مسير حركت، با آدم ها و اتفاقات زيادى 
روبه رو مى شوند. آرام آرام خستگى بر آنها غلبه مى كند 
ــوده مى نمايد. در نهايت  ــان تكرارى و بيه و راه برايش
ــييع جنازه خود  ــويم آنها به مراسم تش متوجه مى ش
پيش مى روند. در اين نمايش كل زندگى به يك مراسم 
تشييع جنازه كسل كننده تشبيه شده است. با وجود 
تلخى نگاه، طنز نوشته آن را خواندنى كرده است. طنز 
تلخى با شوخ طبعى هاى همچون «ساموئل بكت». بعدها 
دو نمايشنامه شادى آور ديگرى به نام «عجيب السلطنه» 
ــاهانه» به نويسندگى على بهروزنسب  و «هفت خيارش
ــيوه نمايش هاى  ــيد كه با نگاهى به ش ــتم رس به دس
ــنامه  ــده بود. با اينكه نمايش ــته ش تخته حوضى نوش
ــده بود اما نثر نويسنده رنگ و  در سال 83 منتشر ش
بويى از نمايشنامه هاى امروزى نداشت و بيشتر يادآور 
نويسندگان دهه هاى 40 و 50 بود. نام نويسنده برايم 
غريب و ناآشنا مى آمد، تا اينكه متوجه شدم او نويسنده 
نمايشنامه تشييع است. على بهروزنسب فعاليت خود را 
در دهه 40 آغاز كرد. دانش آموخته دانشكده هنرهاى 
ــت. حدود 70 قصه طنز با نام هاى «بنده  دراماتيك اس
ــته  خدا» و «بچه محله رى» براى مجلات فكاهى نوش
است. مدتى سردبير مجله «درنگ» بود. اولين نمايشنامه 
ــه صحنه مى رود.  ــام دارد كه در فومن ب وى «بمبو» ن
ــنامه «پادزهر» با قصه اى طنز از تلويزيون ملى  نمايش
ــال ها اكران مى شود. سپس نمايشنامه «نردبان»  آن س
ــط داريوش مودبيان براى تلويزيون  ــال 47 توس در س
كارگردانى و اكران مى شود. در سال 48 نمايش «خلق 
الانسان من... » را مى نويسد كه اين نمايشنامه نيز براى 

ــته» و «مردى كه از  ــود. «در بس تلويزيون تهيه مى ش
آينده مى آيد» از ديگر نمايشنامه هاى منتشرشده وى 
ــت. در سال 50 نمايشنامه  ــال هاى 40 و 50 اس در س
ــابقه كارگاه نمايش برنده جايزه  «تشييع» وى در مس
مى شود. «زيرزمينى ها»، «سرزنجير ته زنجير»، «فشنگ» 
ــنامه هاى  ــير» نمايش ــتن تاج از ميان دو ش و «برداش
ــت كه راهى بايگانى راكد زمان خود  ــى وى اس سياس
ــال 64 اولين تله فيلم تاريخ فيلم ايران،  ــوند. س مى ش
ــندگى وى ساخته مى شود.  ــه» با نويس به نام «دسيس
تله فيلم هاى ديگر وى كه خاطرات بسيار شيرينى را 
ــش زنده مى كند، «خيراالله و صندوقچه  براى مخاطبان
اسرار»، «هفت سين» 
ــكارى زنده ياد  با هم
و  احترامى  منوچهر 
درباره  سلاح»  «خلع 
ــال 1999  وقايع س
ــه در دهه  ــت ك اس
و  ــى  كارگردان  60
پخش شده اند. يكى 
ــن و  از پرخاطره تري
شيرين ترين تله تئاترهايى كه از تلويزيون پخش شد، 
ــط حسين فردرو در  مجموعه «باجناق ها» بود كه توس
سال 65 ساخته شد. «شير يا تمساح» و «راز كتابخانه» 
ــت. سال 82  حاصل فعاليت دوباره وى در دهه 70 اس
نمايشنامه جديد «صندوق» و نمايشنامه «برداشتن تاج 
ــر مى كند. على بهروزنسب  ــير» را منتش از ميان دو ش
ــت كه هم اكنون  ــنده پركار اما گوشه گيرى اس نويس
نمايشنامه ها و داستان هاى بسيارى براى اجرا و انتشار 
در دست دارد. مجموعه آثار آهنگين وى كه به همراه 

ــى  ــر احترام ــاد منوچه زنده ي
ــت، همراه برخى از  نوشته اس
ــى او به زودى  قصه هاى فكاه
ــر  ــر قاب منتش ــرف نش از ط
مى شود. با اين توصيفات على 
ــب همه جا هست و  بهروزنس
هيچ كجا نيست. تاثير قلم وى 
را مى توان در بسيارى از فيلم ها 
ــدى ايرانى  ــريال هاى كم و س
ديد. وى مسلط به زبان كوچه 
ــلط به  ــازار و همچنين مس و ب
ادبيات كهن فارسى است. بچه 
محله رى را مى توان به معناى 
دقيق كلمه يكى از قصه نويسان 
مهمى نام برد كه زير و بم زبان 
عاميانه و به خصوص زبان شهر 
خودش «شهر رى» را به خوبى 

مى شناسد. 

فراموش شدگان تئاتر

بچه محله رى

كتاب هاى ممنوعه دنيا
هرچندوقت يك بار مى توان اسامى كتاب هايى  �

ــار خود عنوان «ممنوعه»  كه در طول مدت انتش
ــته اند، مرور كرد و از آن شگفت زده  را برخود داش
ــامى به  ــال ها برخى اس ــن س ــول اي ــد. در ط ش
ــت كتاب هاى قبلى اضافه مى شود. در بين  فهرس
ــيك هم تعداد اين كتاب ها زياد است.  آثار كلاس
هرساله فهرستى از كتاب هاى ممنوعه و پرچالش 
جهان تهيه مى شود. در آخرين فهرستى كه صد 
ــامى رمان هاى كلاسيكى  عنوان را دربرگرفته، اس
ــته اسكات  فيتزجرالد،  نظير گتسبى بزرگ، نوش
ــون، اوليس، نوشته  ــته تونى موريس دلبند، نوش
جيمز جويس در ابتداى اين فهرست قرار دارند. 
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